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از دیده‌ها نهان شد, 

خرگوش دست کوتاه» از پنجره کرد نکاه» 
دید همه حا تاریک است» 

تاریک است و خاموش است. 


زاغجه‌های سینه سفیده تو کشتزارا دویدند» 
لب رودخانه رسیدند؛ به درئاها داد زدند» 
بوای! وای! کرو کودیل 

حورنید ما و پلعید  !‏ 
۸ 4 





















اگر بری خیابون» 
گمراه میشعی و ویلود. 


کنحشک خاکستری ؛ 
میکه با آه و زاری : 
«حورشید خانم؛ آفتاب کن» 
ما بحه ها را شاد گ 
ما بی تو غعصبد داریم؛ 


خرگوش ها روی جمن 
گریه و زاری کردن» 
راه لانه را گم کردن. 








تنها خرجنگ حیره؛ 

توی تاریی راه میره. 
کرگ‌های هار میدوند» 
توی صحراها زوزه میکشند, 








او 
الات سحر ؛ دو ۰ 
هس ۳۳ 
ّ 71 نت نز 6 
,اهای جانوران ۱ 
چجم بشین ) 


کرو کود یل ۰ 
مغلوب 2 
‌ : کنین 1 


وق اینرا شد هِ 

ی شنفتند) حیوانها 

۱ در ۰ 3 ۲ 

فیس ِ مخوفه» دندانها 2 تنل * 
ما وه ی نیز دازه» 


گوسفندا ۰ 
و راه افتادن» به لا: 
۱ رن ۱ ره ِ ‌ 
۹ حرش 5 
ی اد ود رن . 
سفندا 2 4 
۳ ندادن؛ ۲ 
برو ؛ اس سه ج _ 
ی ید کرو کودیل 
۷ زاد کی! دل همه ۱ 
را شا 
و کنْ! 
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حرس نمیجو است بحنگ ره * 

گریه میکرد» ندا میکرد» بحه هاش ر جدا میکرد., 
باطلای را زیر و رو میکرد» 

بجه هاش را جستجو میکرد : 





با که سک هنعلون ورد وی تاریک هازتوت رد9 
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خرس تو جنگل پرسه میزد» 
ابا بچه‌هاش را پیدا نمیکرد. 
فقط حغد های سیاه» 

با چشم‌های فراخ» 

به اطرا ف میکردند نکاه. 








گفت ۰ «باباء خحالت داره» 

گریه کردن هم جا داره؛ 

تو خرس دلیری هستی» خرگوش ترسو نیستی. 
ای خرس کچ پا؛پرو ؛ 

کرو کودیل را بینداز حلو؛ 


پزنشی با حنگ و دندون» 


حورشید را از دهانش بیار بیرون. 


بحه های قتشنک تو» 
بحه های ملوس توء 

پا سلام حائانه؛ 
خودشان میان به خائه.» 


بسوی رود بزرگ 
با پردلی روان شد, 








کنار رودخانه 
۳ کر وکودیل کرده لاه 

۱ میان دندان‌هایش» دندانهای درازش» 
یک تکه آتشی داره» آتکی شعله داره. 
ابا این آتش کیست» 
حورشید. دزدی شده است. 



















خرسه یواش یواشی آمد به آن حواشی. 

فاصله که تلیل شد» 

نزدیک به کرو کودیل شد. 

با حر و لند میکفت» با لحن ند میکفت: 
«خورشيد رو از دهانت» بیرون بیار که جانت» 
با اينکه بی ثمر هست» در معرض خطر هست. 
ای» بی حیا» تو دزدی» خورشید را میدزدی»؛ 
از این تو عم ندا ری» 

زیرا خبر نداری» 

خورشید اگر نباشده زندگی هم نباشدا؛ 


در جواب به خرس پیر » 

کر وکودیل بی بصیر » 

قهه تهه قهه میخنده؛ 

از خندش درخت میلرژه : 

,گر بخواهد دلم» ماه را هم قورت میدم!» 








خرس طاقت نیاورد» خرس نعره برآورد. 
خرس از بالا جهید» به پشت دشمن پرید. 
کرو کودیل را حمش 35 

کرو کودیل را لهش کرد؛ 

کرو کودیل را فلج کرد» 

۰ خورشید را طلب کرد. 


کرو کودیل لرزید» از خرس پیر ترسید» 


از درد ناله میکرد» فغان و زاری میکرد. 
از میان دهانش» از کام پر دندانش 
خورشید قل قلی خورد» تو آسمان سر خورد 
: از آسمان آبی میکرد نور پاشی. 
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و حوردجه ما لام | ید آسمائما سم | 





خرگوش‌ها روی چمن جمم شان حاقه زد 


3 ۰ پرنده‌ها پریدند» دئیال پشه‌ها دویدند» 
۷ با شادی بازی کردن, 


بچه حرص‌های کنده» 

مثل بحه‌های گربه» 

بسوی بابا دویدند» بسوی او حزیدند» 

با پا زمین را رفتند. به باپا سلام گفتند : 

«بابا جان» ما اینجا هستیم» همگی در 
حائه هستیم ۸۱ 

خرگوش و سنجاب خوشحالند؛ 

همه از آفتاب خوشحالند» 

بابا خرسه را بغل میکنند» 

میبوسند و بیگویند : 

وبا با حال» خیلی حوشحاليم ؛ 

از تو سپاسگذاريم !» 





